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فضای مجازی

تلخ‌ترین کلاس زبان دنیا
پرســـتو علی عســـگر نجـــاد ویدیویـــی را به اشـــتراک گذاشـــته و نوشـــته اســـت: »ایـــن تلخ‌ترین 
و دردناک‌تریـــن کلاس زبـــان دنیاســـت. همیـــن. اگـــر هنوز بـــه دلیلی بـــرای نفرت از اســـقاطیل 
محتاجیـــد، این کلاس آموزش زبان را تماشـــا کنیـــد. تهش چیزهای جدیدی یـــاد خواهید گرفت 
کـــه عقل خود شـــیطان هم به آنهـــا نمی‌رســـد.« در این ویدیو  یک فعال رســـانه‌ای به نام بیســـان 
روایتـــی تلـــخ از قتل فجیـــع محمد بحار معلول مبتلا به ســـندروم داون و اوتیســـم توســـط ارتش 
اســـرائیل در نوار غـــزه ارائه می‌کنـــد. او می‌گوید: »رفقا، امروز می‌خوام ســـه تا کلمـــه عربی خیلی 
مهـــم را به شـــما آموزش بدهـــم. اولی‌اش این اســـت »خلص« یعنی »بس اســـت! کافی اســـت!«. 
دومی‌اش »حبیبی« یعنی »عزیزم« اســـت. ســـومی‌اش هم »ســـیبنی« یعنی »رهایم کن، دســـت از 
ســـرم بردار«. »خلـــص حبیبی، ســـیبنی« اینها آخرین کلماتـــی بودند که محمد بحار گفت. پســـر 
جوانی که ســـندروم داون داشـــت و در شـــجاعیه، حوالی شـــماره غزه زندگی می‌کرد و این کلمه‌ها 
را بـــه ســـگ‌های تعلیم دیده هار اســـرائیلی‌ها گفـــت که او را آنقـــدر گاز گرفتند و دریدند تا شـــهید 
شـــد درست جلوی چشـــم خانواده‌اش. محمد فکر می‌کرد ســـگ دارد با او بازی می‌کند. در حالی 
که ســـگ هار داشـــت دســـت او را می‌جوید و می‌خورد تا بعـــد، رهایش کند تا از شـــدت خونریزی 
شـــهید شـــود. در حالی که خانواده‌اش بدون این‌که هیچ کاری از دست‌شـــان بربیاد، در ناامیدی 
محض، داشـــتند این صحنه را تماشـــا می‌کردند. چون ارتش اســـرائیل به خانه‌شان ریخته و همه 
جـــا را زیر و رو کرده و ســـگ هـــار تعلیم دیده‌اش را به جـــان آنها انداخته بـــود.« او درادامه با بغض 
می‌گویـــد: »محمد بی‌گنـــاه و معصوم بـــود. محمد نمی‌فهمید آن ســـگ با او بـــازی نمی‌کند بلکه 
دارد او را می‌کشـــد. او می‌گفت »خلص حبیبی، ســـیبنی«. محمد تنها آدم معصـــوم و بی‌گناه غزه 
نبود کـــه نمی‌دانســـت دارد آخرین دقایق زندگـــی‌اش را می‌گذرانـــد و تنها گناهش این اســـت که 
یک فلســـطینی اســـت که در غزه زندگـــی می‌کند و تنها هنر این دنیا این اســـت کـــه می‌داند چطور 
با اســـرائیلی‌ها و اشـــغالگران کنار بیاید. چرا؟ چون آنها اســـرائیلی هســـتند! و می‌داند چطور ما را 
ســـرزنش کند چون ما تروریســـت هستیم! در حالی‌که بی‌شک درســـت عکس این صادق است.«

جای خالی شهید امیر عبداللهیان
محمد صادق شـــهبازی فعال رســـانه‌ای، تصویری از پســـت اینســـتاگرامی فائزه تکلو، همسر محمد 
خزایی را منتشـــر کرده است. محمد خزایی، دانشـــجوی دکترای حقوق عمومی، هنگام نماز مغرب 
در مســـجدالحرام ۳۰خرداد ماه توســـط مأموران عربستان بازداشت شـــد. پس از عنوان حج برائت 
توســـط رهبر معظم انقلاب، او تلاش بســـیار زیادی برای آمادگی برای حمایت از فلسطین در فرصت 
پیش آمـــده حج تمتع کرد. همســـر محمد خزایی تصویـــری از او در حالی که پرچم فلســـطین را در 
دست دارد منتشر کرده و نوشـــته: »پرچمی که بلافاصله بعد از این عکس توسط مأموران عربستان 
با ثبت کارت شناســـایی ضبط شـــد و حســـاب توئیتری که با اســـم واقعی رصد شـــد، با بازداشـــت در 
مســـجدالحرام روایت حج برائت نیمـــه کاره ماند. 28 روز بی‌خبریم و منتظر. یـــک روز امیدوار، یک 
روز نگـــران و ناامید. گشـــایش امور به دســـت خداســـت. لطفاً بـــرای حاجی ما دعـــا کنید.« محمد 
صادق شـــهبازی هم با بازنشر این پســـت نوشته اســـت: »یک جوان ایرانی )محمد خزایی دانشجوی 
دکترای حقوق عمومی( یک ماه اســـت در هنگام حج دستگیر شـــده و خبری از سرنوشتش نیست 
و نه حتی در بند عمومی که اســـیر سیســـتم امنیتی ســـعودی اســـت. کوچک‌ترین حق که دیدار با 
نماینده ســـفارت بـــوده و تماس با خانواده هم در موردش رعایت نشـــده. این حتمـــاً در تضاد با گرم 
شـــدن روابط دو کشور است گذشته از اینکه نقض حقوق بشـــر و دادرسی عادلانه هم هست. وزارت 
خارجه و دســـتگاه‌های ذی‌ربط در این مدت چه اقدامی بـــرای آزادی او کرده‌اند؟ نباید ایرانیان در بند 
خارج از کشـــور ماه‌ها در پیچ و خم دیوان‌ســـالاری‌هایی از این دست گم شـــوند. مخصوصاً که در آن 
کشـــور در خطرند.« برخی کاربران زیر این پســـت از جای خالی شـــهید امیر عبداللهیان نوشته‌اند.

گرمای انسانی زندگی ایرانی
در حالی که بحث و گفت‌وگو درباره ســـریال تحســـین شده »در انتهای شب« ســـاخته آیدا پناهنده 
بـــه بهانـــه اتمام ایـــن ســـریال در شـــبکه‌های اجتماعـــی گرم اســـت بازیگـــران این ســـریال هم در 
یادداشـــت‌هایی به اســـتقبال مخاطبان واکنش نشـــان داده‌اند. هدی زین‌العابدین در دلنوشـــته 
احساســـی آورده اســـت: »تشـــکر می‌کنم از مهر شـــما به مـــن - به ماهى - کـــه عزیزترین بـــود برام 
مابیـــن نقش‌هایى کـــه تا به امروز ایفا کـــردم.. که رنجش رنجم بود.. بـــى مادریش بى مادریم.که 
از دســـت داده بود و از دســـت داده بودم. این زنى که ازخودگذشته بود و اما محکوم به کنترل‌گرى، 
ســـخت زیبا بود.« علیرضـــا داوودنژاد کارگردان مطرح ســـینما طی یادداشـــتی با تحســـین این اثر 
در بخشـــی از یادداشـــت خود آورده اســـت: »موفقیت منظومه هنری رســـانه‌ای هر مملکتی در گرو 
»دانایی ســـینمایی« ســـت که برخـــورداری از آن، اثـــری همچـــون در »انتهای شـــب« را »باورپذیر«، 
»اثرگـــذار« و »فراگیـــر« می‌کند و محرومیـــت از آن منظومه هنری رســـانه‌ای یک ملـــت را در مقابل 
منظومه‌هـــای رقیـــب منطقه‌ای و جهانـــی »تصنعی«، »کـــم اثر« و »منـــزوی« می‌ســـازد. بی‌اعتنایی 
و دشـــمنی با ســـینمای ایران، بر سرشـــاخ نشســـتن و بن بریدن اســـت. آن‌که به ایران و نسل‌های 
جوان و آینده کشـــور می‌اندیشـــد نمی‌توانـــد به »دانایی ســـینمایی« بی‌اعتنایی کند و با ســـینمای 
ایران دشـــمنی بـــورزد. درود بـــر آیدای پناهنده عزیز و همســـر نازنینش ارســـان امیـــری که با مدد 
»دانایی ســـینمایی« شان توانســـتند گرمای انســـانی زندگی ایرانی را به یک ســـریال ایرانی بیاورند و 

به ایـــن ترتیب راه ایـــن اثر را بـــه زندگی مردم ایـــران و خانه‌های آنها بـــاز کنند.«
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وقتی گردوغبار زندگی را از لباسش 
تکاند، تنها سؤال سخت و درست 

را از خودش پرسید: » کارم را خوب 
انجام دادم یا خراب کردم؟«

 )شرق بهشت
جان اشتاین بک(

نقل قول

 هـــر فـــردی که در فضای فیلمســـازی مشـــغول به کار اســـت حتماً از پی دغدغه‌ای دســـت به ســـاخت فیلـــم می‌زند. 
لطـــف و مهـــر سیدالشـــهدا)ع( نیـــز روزی مـــن بـــوده اســـت. مـــن نـــذر داشـــتم در 

کوچه‌پس‌کوچه‌هـــای وسوســـه‌برانگیز موضوعـــات مختلـــف رها شـــده، در مســـیر 
ابا‌عبـــدالله)ع( و کارهـــای محرمی قـــدم بردارم. این عشـــق از زمانی کـــه فیلم کوتاه 
می‌ســـاختم آغاز شـــد و تا امروز ادامه دارد. این من نیســـتم که ایـــن فضا را انتخاب 
کـــرده‌ام، بلکه ان‌شـــاءالله این فضاســـت که مرا انتخاب کرده اســـت. بـــرای همین 

از همـــه می‌خواهـــم دعا کننـــد هیچ وقـــت اباعبدالله)ع( دســـت مرا رهـــا نکند و 
همیشـــه دلم گره‌خورده باشـــد به این خانـــدان تا بتوانم در فضاها و بســـترهای 

مختلـــف، ابعاد گوناگون این فضا را نشـــان دهم. »شورعاشـــق« بیرقی اســـت 
که در ســـینما برپا شـــده اســـت. تک تک مـــا می‌توانیم کمک کنیـــم که این 

بیرق، پرچمی شـــود که در ســـینما از فیلم‌هـــای عاشـــورایی حمایت کند.

بخشی از گفت‌و‌گوی منتشر شده داریوش یاری کارگردان فیلم سینمایی »شور عاشقی«  /ایکنا

پیشنهاد

 داستانی خواندنی 
از مقاومت دلیرانه اهالی خرمشهر

»خون، براده‌هایی از شـــهر« عنوان کتابی اســـت که داســـتانی 
خواندنـــی درباره خرمشـــهر و ســـال‌های جنگ تحمیلـــی را به 
تصویر می‌کشـــد. داســـتانی درباره یک شـــهر و مـــردم آن و نیز 
وقوع اتفاقی که تاریخ بخشـــی از کشـــورمان را شکل می‌دهد. 
همـــان ابتدا که کتـــاب را به دســـت می‌گیریم جملاتـــی که بر 
پشـــت جلد آن درج شده خودنمایی می‌کند، ‌اینکه: »شش بار 
مادرم بار شیشـــه گرفـــت و جز من دوتای دیگـــر از بچه‌هایش 
زنده ماندند. بقیه مردند؛ هر ســـه‌تا ســـر زا. همیشـــه می‌گفت 
نصفـــه کار خـــدا بـــودم. نصـــف بچه‌هایش مـــال خـــدا بوده، 
نصفش مال خودش.« اما قرار اســـت داستانی بخوانیم درباره 
شـــهری که جنگ را به چشـــم دید، با دشمن متجاوز جنگید و 
اشـــغال و بعد هم آزاد شد. داستان مقاومتی دلیرانه و تجربه‌ای 
بزرگ، داســـتان خون‌هایی که در این مقاومت دلیرانه در دفاع 

از شـــهر، به زمین ریخته شدند.
در »خـــون، براده‌هایـــی از شـــهر« فقـــط آدم‌هـــا نیســـتند که 
حضـــور دارند و بـــا سرنوشتشـــان مواجه می‌شـــوند. همه‌چیز 
در خرمشـــهر، از درخت‌هـــا و گیاهـــان گرفتـــه تـــا دیوارهـــا و 
ســـاختمان‌ها، دلیـــل وجـــودی و معنی خـــاص خودشـــان را 
دارنـــد و قطعـــه‌ای از یـــک روح بزرگ‌تـــر را شـــکل می‌دهنـــد. 
نویســـنده در گفتن از آنها و درنگ بر آنها تعمـــد دارد و آگاهانه از 
توصیـــف فضا و روایت حـــس و حال، به جســـت‌و‌جوی چیزی 
عمیق‌تر و پایدارتر می‌رود. به نظر می‌رســـد کـــه این رمان کوتاه 

)صدوچهل و چند صفحه‌ای( درباره شـــهری اســـت که زندگی 
را دوســـت دارد و آن را می‌فهمـــد و لایق بهترین‌ها نیز هســـت. 
و نیـــز درباره جنگی اســـت که در ضدیـــت با این زندگـــی از راه 

می‌رســـد و به‌ظاهر بـــر همه‌چیز ســـایه می‌انـــدازد.
اما آن روح بزرگ‌تر، تســـلیم‌ شـــدنی نیســـت. مهم نیســـت که 
شرایط چقدر سخت شـــود و زمانه و دنیا چقدر بی‌رحم باشند. 
خرمشـــهر حتی زمانی که اشغال می‌شـــود به زیر سایه اهریمنی 
نمی‌رود و »خرمشـــهر«، یعنی پاره‌ای از جان ایران باقی می‌ماند. 
ع در همکاری  »خـــون، براده‌هایـــی از شـــهر« کاری از مهـــدی زار
با نشـــر ســـوره مهر اســـت. او در رمانش، آدم‌هایـــی را به صحنه 
مـــی‌آورد و از فداکاری‌هایـــی که آنـــان می‌کنند و حماســـه‌هایی 
کـــه رقـــم می‌زننـــد می‌گوید. ایـــن آدم‌هـــا را که همگی عـــادی و 
بی‌ادعا هســـتند )برخی خرمشـــهری و برخـــی که بعدتـــر از راه 
می‌رسند متعلق به شـــهرهای دیگر هستند( را تحسین می‌کند. 

دوستشـــان دارد. آنـــان را قهرمانان ماجرایـــی بزرگ می‌بیند.
ع در »خـــون، براده‌هایی از شـــهر« از جنـــگ و نبرد  مهـــدی زار
خانـــه بـــه خانه بـــا دشـــمن می‌نویســـد، اما بـــه زعم خـــود به 
چیزی مهم‌تر توجه دارد. می‌کوشـــد خرمشـــهر را با همه عمق 
و عظمتش روایت کنـــد و جنگ را آزمونـــی، اتفاقی و عارضه‌ای 

در حیـــات آن به تصویر بکشـــد.
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عکس نوشت

در سومین روز 
شهادت امام 
حسین‌)ع(، زنان 
قبیله بنی اسد با 
حضور در مرقد 
مطهر سالار شهیدان 
حضرت اباعبدالله 
الحسین‌)ع( با مقام 
امامت تجدید بیعت 
کرده و به عزاداری 
می‌پردازند. به 
موجب این سنت 
دیرینه، زنان با 
سبد‌های حصیری 
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حاضر می‌شوند 
که نماد بوریایی 
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امام حسین )ع( و 
یارانش در آن کفن  
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عکس‌: میزان

پیوندهـــای فرهنگی و تمدنـــی ایران و 
عراق با محوریت شـــهر مقدس کربلا 
در ماه‌هـــای محـــرم و صفـــر بیـــش از 
هـــر زمان دیگـــر جلوه‌گـــری می‌کند و 
رویدادهـــای بزرگی همچون مراســـم 
روز عاشـــورا و پیـــاد‌ه‌روی اربعیـــن از 

جلوه‌های تماشـــایی آن اســـت.
 این مسأله از دید مراکز و سازمان‌های 
و  محققـــان  همچنیـــن  و  فرهنگـــی 
پژوهشـــگران هـــم دور نمانـــده و در 
برنامه‌هـــا و آثارشـــان متجلـــی شـــده 
اســـت. در این راســـتا، چنـــدی پیش 
مرکز تحقیقـــات و پژوهش‌های عتبه 
مقدس حســـینی )مرکزالدراســـات و 
البحـــوث( در کربلا و مرکـــز آموزش و 
پژوهش‌های بین‌المللـــی وزارت امور 
خارجـــه جمهـــوری اســـامی ایـــران، 
اولیـــن همایش علمـــی بین‌المللی را 
در شـــهر مقدس کربلا برگزار کردند.

بخشـــی از ایـــن همایش بـــا محوریت 
تأثیر ایرانیان مقیم عـــراق و کربلا برپا 
شـــد کـــه در آن شـــاخه‌های مختلف 
فرهنگـــی، دینـــی و ادبی مـــورد توجه 
قـــرار گرفـــت. با توجـــه بـــه مجموعه 
مباحثی که پژوهشـــگران دو کشور به 
آن پرداختند، مقـــالات همایش موارد 
مهم و همه‌جانبه‌ای را در بر داشـــت. 
مســـائل طرح شـــده در این مقالات، 
مســـائلی جدید و کمتر شـــنیده شده 
بودند؛ میراثی مشـــترک و پیوندی که 
سبب شـــده اســـت تا این دو کشور در 
یـــک قالب بـــا یکدیگر قـــرار بگیرند و 
ایـــن موضوع، ســـبب روشـــن شـــدن 
راه پژوهشـــگرانی شـــده اســـت کـــه 
قصد دارنـــد تحقیقات خـــود را در این 
زمینه ادامه دهنـــد. مجموعه مقالات 
ارائـــه شـــده در نخســـتین همایـــش 
کربـــ‏ا‫، در کتابی بـــا عنـــوان »کربلا، 
میراث مشـــترک فرهنگـــی و تمدنی‏‫« 
از ســـوی انتشـــارات مرکـــز مطالعات 
سیاســـی و بین‌المللـــی وزارت امـــور 
خارجه کشورمان منتشـــر شده که اثر 

تحقیقی قابل اســـتنادی اســـت.
لات  مقـــا « بخش ر  د ب  کتـــا یـــن  ا
نویســـندگان ایرانـــی«، 9 مقاله به قلم 
نویسندگان و محققان ایرانی دارد و در 

بخـــش »مقالات نویســـندگان عراقی« 
هـــم 7 مقالـــه به قلـــم نویســـندگان و 
محققـــان عراقی ارائه شـــده اســـت. 
در بخش مقدمه این اثر اشـــاره شـــده 
که دو کشـــور ایـــران و عـــراق به دلیل 
از دیربـــاز  پیوســـتگی جغرافیایـــی، 
دارای تعامـــات فرهنگـــی بـــا یکدیگر 
بوده‌اند. محتوای مقالات ارائه شـــده 
در ایـــن کتـــاب بـــر ایـــن نکتـــه تأکید 
دارد کـــه ســـرزمین ایـــران بـــا بیش از 
شـــش هـــزار ســـال ســـابقه مدنیت، 
مهد قدیمی‌ترین تمدن‌های انســـانی 
بوده اســـت. ســـابقه‌ دیرینـــه‌ تاریخی 
تمدن‌های واقع در حوزه بین‌النهرین 
)عراق امروزی( هم بر کســـی پوشیده 
نیســـت. ارتباط میـــان ایـــن دو حوزه‌ 
تمدنی از دورترین ادوار وجود داشـــته 
بـــر  اســـت و حکومت‌هـــای حاکـــم 
قلمـــروی ســـرزمینی دو منطقـــه طی 
قـــرون متمـــادی دارای روابط نزدیکی 

بـــا یکدیگـــر بوده‌اند.
 در دوران اســـامی، ایـــن دو حـــوزه‌ 
تمدنـــی نقش مؤثری در شـــکوفایی و 
بسط تمدن اســـامی داشتند. تاریخ 
ایران و عراق در این دوران به واســـطه‌ 
مســـائل گوناگونی به یکدیگـــر پیوند 
خورده اســـت. به عنوان مثال، شـــهر 
کوفـــه در دوره‌ فتوحـــات بـــه عنـــوان 
پایـــگاه نظامـــی برای غزوات اســـامی 
با ایران ســـاخته شـــد. امـــا مهم‌ترین 
نقطه مشـــترک میان دوطرف، تشیع 
اســـت که بـــه حلقـــه‌ ارتباطـــی وثیقی 
میان ایران و عراق در تمدن اســـامی 

تبدیـــل شـــده اســـت؛ به گونـــه‌ای که 
ایرانیـــان و عراقی‌ها به واســـطه‌ ارادت 
بـــه خانـــدان ائمـــه اطهار مشـــترکات 
مذهبی بســـیاری بـــا یکدیگـــر دارند. 
شکل‌گیری قیام شـــیعی مختار ثقفی 
در کوفـــه و همراهـــی ایرانیـــان با آن، 
گواهی بر این مدعاســـت. وجود پیکر 
مطهر شـــش تن از امامان شـــیعه)ع( 
در خـــاک عـــراق و علاقـــه‌ تاریخـــی 
ایرانیان بـــه زیارت مقابر ایـــن بزرگان، 
ارزشـــی مشـــترک برای مردم دو کشور 

به وجود آورده اســـت.
در این میان، شـــهر کربلا به واســـطه 
وجود پیکر مطهر امام ســـوم شیعیان 
اهمیت تاریخی ویـــژه‌ای برای ایرانیان 
دارد؛ عشـــق و ارادت به ســـرور و سالار 
شـــهیدان امام حســـین)ع( در عمق 
وجود هر ایرانی ریشـــه دوانده و زیارت 
آســـتان حســـینی آرزوی همه ایرانیان 
اســـت. در واقع، شـــاید بتـــوان گفت 
کـــه ارزش‌هـــای مشـــترک میـــان دو 
تمـــدن ایران و عـــراق در شـــهر کربلا 
متبلـــور شـــده اســـت. از ایـــن روی، 
نامیـــدن کربـــا بـــه عنـــوان »میراث 
مشـــترک تاریخـــی- تمدنـــی ایـــران و 
عـــراق« ســـخنی نـــاروا نخواهـــد بود.  
در مجمـــوع، کتـــاب حاضر یـــادآوری 
می‌کنـــد کـــه اهمیـــت وافـــر میـــراث 
پیشـــینیان در حافظـــه تاریخی مردم 
بر هیچ کس پوشـــیده نیســـت؛ این 
میراث سرشـــار از معانی و دلالت‌های 
عمیق تمدنی بوده و اهمیتش به این 
دلیل اســـت که همـــواره پـــل ارتباط 
گذشـــته با زمان معاصر بوده اســـت و 
باعث شده نســـل کنونی از خلال این 
موارد با تاریخ صدها ســـال قبل خود 
آشـــنا شـــوند. از آنجایـــی که ایـــران و 
عـــراق در زمینه‌های مختلف و متنوع 
فرهنگی، اجتماعی و انســـانی همواره 
بـــا هـــم در ارتبـــاط بوده‌اند، بررســـی 
مضامیـــن، اصول و ریشـــه‌های روابط 
گذشـــته میان دو کشور درطول تاریخ 
اهمیت ویـــژه‌ای دارد و کتاب »کربلا، 
میـــراث مشـــترک فرهنگـــی و تمدنی 
ایـــران و عـــراق« اقدامی مؤثـــر در این 

زمینه اســـت.
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